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 حقوق خصوصی و حقوق اساسی اجتماعیتعامل 

)توجیه هنجاری اثر افقی حقوق بنیادین بشر در حقوق 
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 چکیده
در این مقاله به بررسی توجیه هنجاری اثر افقی حقوق بنیادین بشر در حقوق خصوصی خواهیم پرداخت. توجیه در 

گیرند عنوان دلایلی مورد استناد قرار میاینجا به معنای دلایلی است که نه کاربردی و نه ابزاری هستند؛ بلکه صرفاً به
عنوان دلیل ین سنتی، معمولاً آنچه بهاند. در دکترزاد حقوق خصوصی پیشنهاد شدهماهوی و درون عنوان منطقکه به

کند که شود قانون اساسی است: نص قانون اساسی مشخص میاعمال اثر افقی حقوق بنیادین بشر بدان استناد می
این پاسخ بدان معناست که  حقوق بنیادین بشر در کجا و به چه صورتی در روابط حقوق خصوصی اعمال شوند.

صورت منطقی و یا هنجاری با حقوق خصوصی بیگانه هستند و در خاستگاه منطقی و هنجاری حقوق بنیادین بشر به
متفاوتی از حقوق خصوصی قرار دارند. در تقابل با این فکر غالب، در این بخش بحث خواهیم نمود که در وهلۀ اول 

بشر وجود داشته و در وهلۀ دوم حقوق بنیادین بشر بخشی از منطق هنجاری حقوق خصوصی قبل از حقوق بنیادین 
زاد حقوق خصوصی هستند. این بحث به جهت توصیف و توضیح کلاس خاصی از حقوق دموکراتیک مطرح و درون

علاوه حقوق ضد تبعیض و حقوق مدنی کلاسیک است. اگر بحث مذکور شده که مشتمل بر تمامی حقوق بشر به
توان در حوزۀ ها را میتواند توضیح دهد که چرا حقوق بنیادین بشر و همچنین آثار افقی آنننده باشد، میمتقاعدک

در این مقاله به روش  المللی اعمال نمود.های ملی و یا محاکم بینواسطۀ دادگاههای حقوقی فراملی و بهرژیم
 .توصیفی تحلیلی به تبیین این موضوع اشاره خواهیم داشت
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 مقدمه
حقوق بنیادین بشر دارای نقش  2«حقوق اساسی اجتماعی فراملی»و دیدگاه  1در مفهوم گونترتوبنر

شناسانۀ این حقوق، کنترل سیستمی فراملی است کارکرد جامعه (124: 2012)توبنر،  اساسی هستند.
که بر اساس رژیم حقوقی فراملی شکل گرفته و دارای الزامات عملی در سطح فراملی است. حقوق 
بنیادین بشر مسئول نگهداری از عناصر پویای رژیم حقوقی فراملی هستند و این سیستم را ملزم 

حال از توسعۀ نامحدودش نمایند و درعیناطرافش می به سازگاری با نیازهای عملی محیط
علاوه، با توجه به اینکه قوانین اساسی اجتماعی کنونی جنبۀ عمومی ندارند و کنند. بهجلوگیری می

تنها اغلب خصوصی بوده و یا در بهترین حالت دارای ماهیتی ترکیبی هستند، حقوق بنیادین بشر نه
آور باشد. مفهوم سنتی اثر افقی تنها عالان خصوصی هم باید الزامبرای فعالان عمومی بلکه برای ف

 3«اجتماعی عمومی حقوق بنیادین بشر»نقطۀ آغازی برای ایدۀ موسع توبنر است که آن را اثر 
صورت، توضیح بیشتر در مورد اثر افقی حقوق بنیادین بشر در حقوق خصوصی خوانیم. دراینمی

در ابتدا به  است. 4«قانون اساسی فراملی»اری توبنر در مفهوم سنگ بنای امیدها و آرزوهای هنج
که به آن  چالشی. اشاره خواهیم داشتتشریح نقش منطقی حقوق بنیادین بشر در حقوق خصوصی 

ای نیست که بتوان اشاره خواهیم نمود ارتباط چندانی با کار توبنر ندارد و این مسئله به دلیل کاستی
بیشتر به دلیل انتخاب توبنر و رویکرد تئوریک وی در قبال حقوق است. آن را جبران نمود؛ بلکه 

 این مسئله نیازمند توضیح بیشتری است که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.
 

 اختلاف بین رویکردهای فکری متفاوت در تئوری حقوقی -1

و این دیدگاه نظران حقوقی است کار گونتر توبنر مبتنی بر دیدگاهی مشترک با بسیاری از صاحب
چیزی نیست جز اینکه قانون الزاماً دارای کارکردی اجتماعی است. ایدۀ پایه و اصلی این است که 
فهم و تدوین قانون در بهترین حالت ممکن زمانی میسر است که اصول قانونی را از دیدگاه 

رغم اینکه توبنر به شناسانه استفاده کنیم.شناسانه توصیف و تفسیر نماییم و از ادبیات جامعهجامعه
: 1989)توبنر،  زاد هستند،اش دارای معنای ذاتی و درونمدعی شده بود که قانون و مفاهیم اصلی

توان از معنای اخیر برای فهم قانون استفاده نمود. فهم کامل قانون، نیازمند ترجمۀ نمی (727

                                                 
1 Gunther Teubner 
2 Transnational societal constitutionalism 
3 General societal effect of fundamental rights 
4 Transnational constitutionalism 
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تواند توسعۀ ین دلیل، قانون نمیشناسانه است. به همها و ساختارهای جامعهمفاهیم قانون به معادل
هایی خود را به لحاظ هنجاری هدایت نماید. درعوض، قانون باید نسبت به جذب و تطابق با گرایش

اند. هایی خارج از قانون به عاریت گرفته شدهشناسانه( که از حیطهاقدام کند )با معنای جامعه
قول مستقیمی که از نقل به کار گرفته شوند.ها باید به زبان قانون ترجمه و درنهایت، این گرایش

تواند مبیّن این نکته می« اثر افقی حقوق بنیادین بشر»مورد موضوع این مقاله با عنوان  توبنر در
 باشد:

توانند با آید این است: آیا آثار افقی حقوق بشر میدانان پیش میسؤالی که متعاقباً برای حقوق
های شناسیهای بین جامعه و بومجامعه )فرد در مقابل فرد( و تعارضتمرکز بر تضادهای موجود در 

بندی شوند؟ به متفاوتش )ارتباطات انسانی در مقابل بدن/ ذهن یک انسان مفرد( مجدداً فرمول
های بین افراد دارای حقوق بنیادین بشر به توان از الگوی تعارضبیان دیگر، آیا آثار افقی را می

)شمعی  یندهای ارتباطی تسری داد و همچنان از حقوق افراد محافظت نمود؟های بین فراتعارض
 (22: 1401و مجاهدی فر، 

: 2011)توبنر،  شناسی هنجاری به دکترین حقوقی، البته کار بسیار مشکلی است؛ترجمۀ جامعه
ین دلیل تنها به این دلیل که واژگان حقوقی امروز معمولاً کهنه و منسوخ هستند؛ بلکه به انه (189

ای محصول یک بافت اجتماعی کهنه و منسوخ خواهد بود. جوامع امروزی به دلیل که چنین ترجمه
ای ها و ارتباطات انسانی با سرعت بسیار زیادی در حال تغییر هستند و هر ترجمهظهور فناوری

 دست باید با این سرعت پیشرفت همراه باشد.ازاین
است: قانون دارای کارکرد نیست؛ بلکه دارای معنایی ذاتی این مقاله مبتنی بر فرضیۀ متضادی 

بندی اخلاقی است و نمایندۀ یک رابطۀ بنیادین و انسانی بین و ماهوی است. قانون یک دسته
های برابر )موضوع حقوق خصوصی( و یا بین یک فرد و یک جامعه )موضوع حقوق عمومی( ماهیت

شناسانه توضیح داد. تشریح دتاً با ابزارها و معانی جامعهتوان در وهلۀ اول و عماست. قانون را نمی
و توصیف قانون باید با استفاده از ابزارهای مفهومی انجام شود. توضیح مفاهیم پایۀ حقوقی خود 

تواند منبع و دلیلی برای توسعۀ بیشتر حقوق در نظر گرفته شود. تئوری حقوقی، به همان اندازه می
عنوان زیرمجموعۀ علم فلسفه هم در نظر گرفته در ارتباط است بهکه با مفاهیم اصلی حقوق 

 شود.می
واضح است که این بحث به معنای نفی تأثیر جامعه بر قانون نیست؛ ضمن اینکه از دیدگاه 

کشیدن ادعای فهم حقوق بر چالشهم محلی از اعراب ندارد. تنها دلیل ارائۀ این بحث به حقوقی
ان مبنای حقیقی فهم قانون است. این موقعیت شبیه به تاریخچۀ حقوق عنوشناسی بهاساس جامعه
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عنوان مبدأ و خاستگاه اصلی قانون به شمار آورد؛ بلکه تاریخچۀ توان تاریخچۀ حقوق را بهاست. نمی
شناسی حقوقی هم مبدأ و پایۀ حقوق تنها یک شاخۀ فرعی از تاریخ است. بر همین اساس، جامعه

 شناسی است.ای فرعی از جامعهلکه شاخهاصلی قانون نیست؛ ب
 (179: 1968)کانت،  بین رویکردهای فکری مختلف حامی اعمال حقوق بنیادین بشر در قانون

. گفتنی است که بین رویکرد توبنر و شرح آن از حوصله این نوشتار خارج استتفاوت وجود دارد و 
شناسی دارای دکترین عنوان جامعهی بهرویکرد موردنظر این مقاله تعارض وجود دارد: تئوری حقوق

شناسی از یک سو و از سوی دیگر های هنجاری جامعهای برای انتقال ریشهعنوان وسیلهحقوقی به
صورت مستقیم دکترین حقوقی را هدایت تواند بهای که میعنوان فلسفه، فلسفهتئوری حقوقی به

 کند.اد مییک پیوستار و تسلسل مفهومی برای آن ایج زیراکند؛ 
توان کارایی اثر افقی را سؤالی که باید از دیدگاه حقوقی پاسخ داده شود این است: چگونه می

توجیه نمود و آیا این توجیه به لحاظ حقوقی و با توجه به منطق زیربنایی قانون صورت گرفته 
بر حقوق  چگونه... ادعاهای مبتنی»هایی را مطرح نموده: است؟ از سوی دیگر توبنر هم پرسش

شوند؟ آیا حقوق بنیادین بشر در چنین های فراملی تأیید و تصدیق میبنیادین بشر در رژیم
پاسخ وی به این  (125: 2011)توبنر،  «کنند؟هایی، طرفین حقوق خصوصی را هم مقید میرژیم

اد ارائه شده زگرایانه حقوقی برونانداز واقعزاد قانون نیست و از چشمانداز درونها از چشمپرسش
های حقوقی فراملی است که حقوق بنیادین بشر را در داخل مرزهای این تصمیم خود رژیم»است: 

توان آن را چنین ادعایی قطعاً درست است؛ اما نمی (129: 2011)توبنر،  «خود به رسمیت بشناسند
وسط این دادگاه و ها و احکام صادرشده تعنوان پاسخ به این سؤال در نظر گرفت که آیا تصمیمبه

 محاکم از منظر قانونی درست هستند یا خیر.
شناسی توبنر هیچ مورد اشتباهی وجود ندارد؛ اما از دیدگاه رویکرد فلسفه، توجیه از دیدگاه روش

شود اگر در هنگام اعمال صلاحیت تر میاثر افقی، امری ضروری است. مسئله بسیار ضروری
ویژه در محاکم داوری اثر افقی حقوقی بنیادین در قیاس با ههای فراملی و بمحاکم در اختلاف

محاکم دولتی و ملی توسعه و رشد کمتری یافته باشند. درنهایت، در پروژۀ ارائۀ توجیه و دلیل، به 
ای است که ارتباطاتی رسیم و این ایدهعنوان یک نهاد حقوقی اجتماعی میایدۀ حقوق خصوصی به

 اعی توبنر دارد؛ اما در ادامه خواهیم دید که کاملاً با آن یکسان نیست.با ایدۀ قانون اساسی اجتم
بنابراین، در ادامۀ بحث به ارائه و تفسیر توجیهات ممکن برای آثار افقی حقوق بنیادین بشر در 

عنوان توجیه اثرگذاری این حقوق در حوزۀ توانند بهحقوق خصوصی خواهیم پرداخت که می
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آوری در راملی هم مورد استناد قرار بگیرند. مقصود ما از توجیه و دلیلهای حقوق خصوصی فرژیم
توان اینجا منطق وجود حقوق بنیادین بشر در حقوق خصوصی است. به هر روی، کل بحث را نمی

از توجیه موجود درمورد آثار حقوق بنیادین بشر در سیستم حقوقی داخلی کشورها آغاز نمود. شکی 
های مرتبط با آثار حقوق پایه در حقوق خصوصی حی درمورد ایجاد دکترینهای واضنیست که پاسخ

 . ندرت مورد بحث قرار گرفته استها بهوجود دارند؛ اما توجیه هنجاری آن
آوری قطعاً منجر به ایجاد یک چالش از دیدگاه فلسفی، طرح پرسش و درخواست توجیه و دلیل

تربودن حقوق خصوصی در قیاس با رویکرد اعمال قدیمیخواهد شد. وجود سابقۀ تاریخی دال بر 
مستقیم حقوق بنیادین بشر برگرفته از قانون اساسی، مؤید این موضوع است که ماهیت حقوق 

دهیم: بنیادین بشر با حقوق خصوصی بیگانه است. در ادامه، موقعیت متضادی را مورد بحث قرار می
فاده از منطق زیربنایی خود حقوق خصوصی توضیح داد. توان با استآثار حقوق بنیادین بشر را می

اثر افقی حقوق بنیادین بشر امری تنیده در ذات حقوق خصوصی است و این همان چیزی است که 
در ادامۀ این بحث هم . کندعنوان قانون اساسی اجتماعی مطرح میحقوق خصوصی را به

بشر در حوزۀ روابط حقوقی فراملی ارائه  های جدیدی درمورد آثار افقی حقوق بنیادینگیرینتیجه
 .خواهند شد

 

 رابطۀ منطقی بین حقوق بنیادین بشر و حقوق خصوصی -2
بار در بحث اثر افقی حقوق بنیادین بشر مورد استفاده قرار گرفت بانی ای که برای نخستینشیوه

هایی درمورد اثر افقی سؤالاند. از آنجایی که هایی است که تا به امروز هم بر جای ماندهسوءتفاهم
توان این گونه برداشت نمود که حقوق بنیادین بشر و حقوق خصوصی دو سیستمی اند، میایجاد شده

بودن به لحاظ منطقی این است هستند که به لحاظ منطقی مستقل از یکدیگرند. منظور از مستقل
استقلال منطقی از آن  توان مستقل از سیستم دیگر در نظر گرفت. فرضکه هر سیستم را می

)اسدی،  پاسخ و بازی درمورد اثر افقی حقوق بنیادین بشر وجود دارد.جهت مطرح شده که سؤال بی
شود: در یک سو حقوق بنیادین بشر را بندی واضح میاین مسئله منجر به یک تقسیم (64: 1396

دیگر حقوق خصوصی را شوند و در سوی ها اعمال میداریم که در روابط بین شهروندان و دولت
، هر یک از اصولا (183: 1956)گونتر،  گردد.داریم که در روابط بین شهروندان با هم اعمال می
شود که آیا رو، این پرسش به ذهن متبادر میدو سیستم مذکور مستقل از یکدیگر هستند؛ ازاین

جا شود؟ بهافقی جا های حقوق بنیادین بشر و حقوق خصوصی باید توسط اثرخط جداکنندۀ سیستم
 تواند آن را جواب دهد.این پرسشی است که تنها قانون اساسی می
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 تقدم منطقی حقوق بنیادین بشر -2-1

بودن دو سیستم حقوق بنیادین بشر و حقوق خصوصی از یکدیگر به بدیهی است که مفهوم مستقل
لحاظ منطقی به هم وابسته  لحاظ منطقی اشتباه است و چنین استنباط شده که دو سیستم مذکور به

بوده و یکی به دیگری متکی است. دو احتمال وجود دارد: یا اینکه سیستم حقوق بنیادین بشر 
مبنای حقوق خصوصی است و یا اینکه سیستم حقوق خصوصی مبنای حقوق بنیادین بشر است. 

شوند که حقوق بر اساس جایگاه نخست، حقوق بنیادین بشر، تنها در صورتی بنیادین قلمداد می
رویۀ خصوصی را چون قانون اساسی در نظر بگیریم و درنتیجه قانونگذاری در حقوق خصوصی را هم

 (363: 2002)الکسی،  نمودن حقوق بنیادین بشر قلمداد کنیم.متعادل
توان به این رویه وارد نمود ایجاد تنش بین کارهای مفهومی کمترین اشکالی که می

کارهایی است که در حال حاضر برای ایجاد خاستگاه مفهومی برای  گرفته در گذشته وصورت
هایی اشاره نمود که مرتبط توان به نرمصورت اخص میشوند. بههای حقوق خصوصی انجام مینرم

عنوان مثال، پاسخ هستند. به مسئولیت مدنیهای بنیادین حقوقی چون دارایی، قرارداد و با سازمان
مواردی چون ایجاب و قبول، ثمن و یا رعایت اصل انصاف در قراردادها  به این پرسش را که چرا

بودن منجر به ها مالکموجب آنهایی داد که بهتوان با تئوریفرض وجود دارند، میصورت پیشبه
)بنسون،  موجب قرارداد قابل تفویض و انتقال هستند.شود که بهایجاد حقوقی مرتبط با دارایی می

های حقوق خصوصی ای تقدم منطقی حقوق بنیادین بشر به این معناست که نرمادع (118: 2001
دست کنندۀ حقوق بنیادین بشر هستند؛ ضمن اینکه هر اقدامی ازاینمحصول اقدامات متعادل

 شود.اثر در نظر گرفته میهای مفهومی امروزه منسوخ و بیدرمورد خاستگاه
منطقی حقوق بنیادین بشر را حفظ کنند و بگویند اکنون شاید برخی سعی کنند تا ادعای تقدم 

کنند که چه اتفاقی برای مفاهیم اقدامات مذکور تنها جنبۀ تفسیری دارند و درحقیقت مشخص می
عنوان یک تفسیر بدان معنا بنیادین در حال وقوع است. این مسئله درحقیقت درست است و به

توان جایگزین افتد، مینیادین بشر اتفاق مینیست که آنچه را درحقیقت در حیطۀ موازنۀ حقوق ب
شود، کاملاً اشتباه عنوان تفسیر از آن یاد میهای مفهومی نمود. متأسفانه این ادعا که بهخاستگاه

های افراد( داوریسازی مشتمل بر ارزیابی ذهنی و فاعلی )متکی به ذهنیت و پیشاست. متعادل
نماید. بدیهی است که چنین وجهی، به هومی مبهم میای که به لحاظ مفاست و این همان جنبه
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هر روی، هیچ جایگاهی در خاستگاه مفهومی نخواهد داشت. در غیر این صورت، آن خاستگاه 
 تواند مفهومی انگاشته شود.نمی

 
 تقدم منطقی حقوق خصوصی -2-2

است. این  اگر موضوع را از زاویۀ دیگری نگاه کنیم، حقوق خصوصی مبنای حقوق بنیادین بشر
گیری حاصل این حقیقت است که حقوق بنیادین بشر گاهی اوقات در حقوق خصوصی نمود نتیجه

ها و قانون ارث وجود دارند و یا حتی هایی که برای حقوق مرتبط با داراییکنند: تضمینپیدا می
این دسته  هم در« هاانجمن»و « هاشرکت»قوانین مربوط به خانواده و ازدواج. اما مواردی چون 

توان رسد که حقوق بنیادین بشر را نمیگیرند. در این چنین مواردی، به نظر واضح میجای می
توانیم در فهم بدون استفاده از مفاهیم حقوق خصوصی تعریف و تبیین نمود. برای نمونه، نمی

 تر ندانیم که بر اساس حقوق خصوصی یکموفقیتی به دست آوریم اگر پیش« حقوق مالکیت»
نمودن استفادۀ هر شخصی از آن را خواهد داد. شرط دارایی به مالکش حق انتقال آن و یا ممنوع

کند؛ بلکه بیشتر ماهیت این حقوق مرتبط در حقوق خصوصی، تعریفی برای حقوق مالکیت ارائه نمی
کند واسطۀ حقوق بنیادین بشر تحقق پیدا میکند. این مسئله در حقوق خصوصی بهرا مشخص می

 فرض در حقوق خصوصی وجود دارد.صورت پیشو به لحاظ منطقی یک حق بنیادی نوعی به
عنوان مثال، گذران و معیشت مالی توان در موارد دیگر مشاهده نمود. بهساختار مشابهی را می

هایی موجب قراردادها و یا توافقاز قانون اساسی آلمان( که به 12از طریق یک حرفه )موضوع مادۀ 
نظر از اینکه که کارمند و یا های فرد مذکور صرفها تلاشموجب آنشود که بهمیعملی 
عنوان حقی شود. آزادی حرفه و پیشه، بهفرما باشد خریداری شده و شامل پرداخت مزد میخویش

موجب حقوق خصوصی که هر فردی در قبال دولت داراست، باید متضمن مفهوم آزادی قراردادی به
کنندۀ تواند تضمینموجب حقوق خصوصی، نمیظم حقوقی بدون آزادی قراردادی، بهباشد؛ چراکه ن

حق بنیادین آزادی حرفه و پیشه باشد. در این راستا، حقوق خصوصی سهم قابل توجهی در تضمین 
تر فهم شده باشد، ماهیت یک حق بنیادین دارد. این مساعدت از جانب حقوق خصوصی باید پیش

 هیت آن حق بنیادین را درک کند.اگر فردی بخواهد ما
شود که درمورد تمامی دیگر حقوق گفتنی است که مفهوم تقدم منطقی تنها در زمانی تأیید می

فرض صورت پیشبنیادینی که ارتباط با حقوق خصوصی ندارند و یا نهادهای حقوق خصوصی به
ت که حقوق بنیادین بشر ها وجود ندارند هم صدق کند. این تقدم مبتنی بر این حقیقت اسدر آن

عنوان مثال، فرض مشتمل بر تضمین آزادی عمل افراد است. بهصورت پیشمورد نظر همیشه به
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فرض به معنای آزادی بیان صورت پیشعنوان حقی که افراد در قبال دولت دارند بهآزادی بیان به
ن درحقیقت و برای های اجتماعی، به هر روی، آزادی بیادر حوزۀ اجتماع هم هست. در محیط

موجب حقوق خصوصی میسر شده است: برابربودن همه در برابر قانون و حفاظت از بار بهنخستین
اش باز دارد و یا وی را کس نتواند فردی را از ابراز عقیدهشود تا هیچتمامیت فیزیکی، باعث می

نوعی دربردارندۀ حقوق  به بیان دیگر، حقوق بنیادین بشر به ای خاص کند.ملزم به داشتن عقیده
خصوصی هستند. حداقل، آزادی عمل در شق عمومی یا نهادهای خاص حقوق خصوصی مانند 

تر وجود داشته باشند تا بتوانیم ماهیت حقوق بنیادین فردی را قابل فهم قرارداد یا مالکیت باید پیش
 نماییم.
 

 عدم تقدم هنجاری حقوق خصوصی -2-3

صورت دیگری هم بیان نمود: اگر حقوق بنیادین بشر متضمن موفقیت بهتوان این مسئله را می
حقوق خصوصی در حوزۀ اجتماع هستند، این مسئله به این معناست که حقوق بنیادین بشر مشتمل 

صورت منطقی توان بهها در حوزۀ اجتماعی هم هست. در نگاه نخست، میبر تحقق آثار افقی آن
عنوان اصل مطرح باشد. اگر تواند بهافقی حقوق بنیادین بشر نمی گیری نمود که اثرچنین نتیجه

موجب آن عملی نفسه در حقوق خصوصی وجود داشته باشد و بهماهیت حقوق بنیادین بشر فی
ماند. البته گفتنی است که این رسد که فضایی برای آثار افقی باقی نمیگردد چنین به نظر می

 رفته است.گیری در شق حداقلی صورت گنتیجه
تقدم منطقی حقوق خصوصی، به هر روی، الزاماً به معنای تقدم هنجاری این حقوق نیست. 

گونه خودکار و بدون هیچصورت شبهاشتباه است اگر فکر کنیم کارکرد سنتی حقوق خصوصی به
 اند. در نقطۀای همواره محقق شده و حقوق بنیادین بشر در حوزۀ اجتماعی اعمال گردیدهمداخله

هیچ موردی وجود نخواهد داشت  زیرارسد؛ تناسب به نظر میمقابل، کل بحث درمورد اثر افقی بی
موجب آثار افقی باشیم. دلیل موجب آن نیازمند اصلاح کارکرد معمول حقوق خصوصی بهکه به

خود ابزارهایی برای خودیپرداختن حقوق خصوصی به اثر افقی این است که حقوق خصوصی به
اختن افراد از حقوق بنیادینشان ایجاد کرده است. این ابزارها عمدتاً مشتمل بر قراردادها محروم س

صورت داوطلبانه اعمال خود را تواند بهها هستند. در یک قرارداد نوعی، یک شخص میجرمو شبه
ی اتوانند حقوق بنیادین بشر را هم شامل شوند. چنین رویهها میمحدود نماید که این محدودیت

تواند اعمال شخص دیگری را محدود کند اگر جرائم هم صادق است: شخصی میدرمورد شبه
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شخص دوم حقوق مالکیت و یا منافع مادی شخص اول را نقض نماید. پرسشی که درمورد بحث 
هایی در تعارض شود این است که آیا یک اثر افقی هنجاری با چنین محدودیتاثر افقی مطرح می

 اگر پاسخ مثبت است تا چه اندازه. گیرد وقرار می
 

 ساختار مبتنی بر دکترین اثر حقوق بنیادین بشر -3
اخیراً چند تن از نویسندگان نسبت به انجام مطالعات تطبیقی حقوقی با موضوع دکترین مرتبط با 

 (1402و شمعی و بیروتی،  1401)مک،  اند.اثر حقوق بنیادین بشر در حقوق خصوصی اقدام نموده
ها حقوق موجب آنها مؤید این مسئله هستند که تعداد محدودی رویۀ پایه وجود دارند که بهیافته

ها، تنها شوند. در ایجاد این دکترینهای علمی مرتبط اعمال میبنیادین بشر با اتکای بر دکترین
حقوق بنیادین  شود: دکترین اثر افقی مستقیم و دکترین اثر افقی غیرمستقیمدو رویۀ اصلی دیده می

 (77: 1396)شهبازی،  در حقوق خصوصی. 1«تابش»موجب پدیدۀ بشر به
های بین طرفین در دکترین اثر مستقیم چنین مفروض است که حقوق بنیادین بشر در موقعیت

به هر روی،  (110: 1391و طهماسبی،  14: 2001)آهارون:  حقوق خصوصی هم کاربرد دارند.
ثر در قیاس با اثر حقوق در مقابل دولت تا حدی اصلاح و تعدیل چنین مفروض است که این ا

اند؛ چراکه زمانی که یک طرف خصوصی متهم به مداخله در حقوق بنیادین بشر طرف دیگر شده
عنوان دفاع مطرح شود، طرف دیگر ممکن است مداخله در برخی حقوق بنیادین بشر خود را بهمی

کند که تضمین محتوای حقوق بنیادین بشر بین ریح مینماید. بر این اساس، این دکترین تص
 طرفین حقوق خصوصی متفاوت با تضمین این حقوق بین طرفین حقوق خصوصی و دولت است.

در حقوق خصوصی نفی « حقوق»عنوان در دیدگاه دیگری، هر گونه آثار حقوق بنیادین بشر به
 (43: 2001)لوریان،  زه و محدودیت هستند.حال، آثار حقوق بنیادین بشر دارای انداشده است؛ بااین

تأثیرگذار هستند و به این منوال ایجادکنندۀ خاستگاه برای « هاارزش»عنوان حقوق بنیادین بشر به
توانند به توصیف عنوان نمونه، حقوق بنیادین بشر میتشکیل مفاهیم در حقوق خصوصی هستند. به

ام شده کمک کنند. این حقوق با ارائۀ اصول راهبردی آنچه غیرمنصفانه، نابرابر و با نیت بد انج
توانند مرجعی کنند که چه منافع مشروعی ارزش حمایت و حفاظت دارند. همچنین میمشخص می

شوند و چه توجهی نمودن اینکه چه حقوقی از تعارض طرفین سوم حفاظت میباشند برای مشخص

                                                 
1 Radiation 
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رتباطی وجود دارد. این اثر که مشتمل بر ایجاد برای مداخله در حقوق طرفین سوم هر معامله و یا ا
 شود.توصیف می« تابش»مفاهیم حقوق خصوصی با ایجاد خاستگاه مرتبط است، اغلب با عنوان 

 

 توجیه هنجاری اثر حقوق بنیادین بشر -4
تواند با توجه که اثر مذکور میتوان اثر افقی حقوق بنیادین بشر را توجیه نمود، درحالیچگونه می

صورت متفاوت تفسیر شود؟ یکی از انواع توجیهاتی که دارای اهمیت های متفاوت و بهه دکترینب
نام دارد. در این راستا، پرسشی که درمورد  1«گرایتوجیه مثبت»خاصی برای علمای حقوقی است 

موجب قانون حقوق بنیادین بشر باید در حقوق خصوصی شود این است که چرا بهتوجیه استفاده می
دارای تأثیر باشند. این تأثیرگذاری موردی نیست که باید در اینجا مورد بحث قرار بگیرد. پرسش 

تری که باید پاسخ داده شود این است که آیا اثر حقوق بنیادین بشر بر حقوق خصوصی را مهم
 عنوان موردی معقول فهم نمود.توان بهمی

رار گرفته و یا حداقل در آلمان به این ندرت مورد بررسی قباید ذکر کنیم که این پرسش به
های پیشین منتهی به کشف اثر حقوق بنیادین بشر صورت نبوده است. مشاهدات حاصل از بحث

ها به شرح ذیل ترین پاسخ ممکن قلمداد شوند. اکثریت آنتوانند نزدیکها میدر احکام دادگاه
 هستند: 

شر دیگر محدود به دولت نیست؛ بلکه ، تهدیدهای پیش روی حقوق بنیادین بحاضردر قرن 
عمدتاً از جانب طرفین قدرتمند حقوق خصوصی و یا دارندگان قدرت اجتماعی است که به معنای 

اخیراً توبنر بحث نموده که مفهوم  (152: 1976)ولفانگ،  ها و مؤسسات تجاری است.شرکت
 3«نامماتریس بی»عنوان یک شخص حقوقی یک نبودن بهرغم مطرحبه 2«خشونت ساختاری»

)توبنر،  کند و باید توسط اثر افقی حقوق بنیادین بشر مهار شود.است که آزادی افراد را تهدید می
به جهت حفاظت از افراد در قبال این اشکال از قدرت و خشونت، حقوق بنیادین بشر  (69: 2006

ها برای طرفین حقوق خصوصی هم اعمال شود و این آور آند که اثر الزامباید به جایگاهی برسن
 آور این حقوق در حقوق خصوصی است.کنندۀ آثار الزاممسئله توجیه

از دیدگاه فلسفی در تئوری حقوقی، پرسش درمورد توجیه اثر حقوق بنیادین بشر دارای اهمیت 
تواند سادگی میی نیست. چنین توجیهی بهگرازیادی است. این پرسش درمورد توجیهات غیرمثبت

                                                 
1 Positivist justification 
2 Structural violence 
3 Anonymous matrix 
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ها از خود حقوق به معنای این ادعا باشد که حقوق بنیادین بشر بسیار مهم هستند و اهمیت آن
توان با خصوصی هم بیشتر است. پرسش فلسفی این است که آیا اثر حقوق بنیادین بشر را می

اد حقوق خصوصی هستند. به بیان ابزارهای مفهومی یکسانی توجیه نمود که مبانی شروط و مو
دیگر، آیا اثر افقی حقوق بنیادین بشر امری ذاتی و ماهوی در حقوق خصوصی است و یا اینکه این 

دهد. در مورد آخر، اثر اثر در حکم عاملی است که حقوق خصوصی را از بیرون تحت تأثیر قرار می
ی است. در مورد قبلی، حقوق خصوصی حقوق بنیادین بشر درحقیقت نیازمند مبنایی در قانون اساس

درحقیقت ناچار به گسترش آثار حقوق بنیادین بشر در محدودۀ خاص خود است، بدون اینکه به 
 ای در قانون اساسی باشد.دنبال ریشه

 

 کارکرد منطقی حقوق بنیادین بشر دموکراتیک -5

 سه نوع از حقوق بنیادین بشر -5-1
کنیم و پرداختن به اثر تمامی حقوق بنیادین بشر خودداری میبه دلیل محدودیت، در این بخش از 

بندی اصلی تنها به اثر حقوق دموکراتیک خواهیم پرداخت. حقوق دموکراتیک یکی از سه دسته
حقوق هستند که باید در بحث اثر افقی حقوق بنیادین بشر بر حقوق خصوصی از یکدیگر متمایز 

هایی چون جنسیت و نژاد و بندیق ضد تبعیض در دستهاند از حقوشوند. دو دستۀ دیگر عبارت
اند و شامل حق حفظ تمامیت فیزیکی، حقوق مدنی کلاسیک که توسط حقوق خصوصی ایجاد شده

ها و انجام مذاکرات جمعی، حقوق مالکیت، آزادی آزادی حرفه و پیشه، آزادی تشکیل شرکت
 قراردادی و حفاظت از بنیان خانواده و ازدواج است.

داری گسترده و ادامه یهاعمال حقوق ضد تبعیض در چهارچوب حقوق خصوصی موضوع بحثا
کند که در ها وجود ندارد. ذکر این نکته کفایت میبوده است که  در اینجا مجال پرداختن به آن

توان یکی از ها قوانین ضد تبعیض را میاند که بر اساس آنبحث کنونی ادعاهایی مطرح شده
 تی حقوق خصوصی در نظر گرفت.خصوصیات ذا

اند. در اینجا قصد ها اشاره شد هم توسط حقوق خصوصی ایجاد شدهحقوق مدنی، که بدان
که آیا واقعاً نقشی در  مشخص نیسترو که نداریم که ماهیت این حقوق را بررسی کنیم؛ ازآن

ها با اعمال مفهوم حقوق خصوصی دارند یا خیر. این احتمال وجود دارد مشکلاتی که توسط دادگاه
شوند که بپذیریم حقوق بنیادین بشر حل شده یا در آینده حل خواهد شد، زمانی از میان برداشته می

هایی چون انصاف و ثمن منصفانه که دکترین قرارداد در حقوق خصوصی شامل مفاهیم و ایده
 است.
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علاوۀ حقوق ضد تبعیض و حقوق مدنی را باید در مبحث تمامی دیگر حقوق بنیادین بشر به
عنوان یک بحث حقوق بنیادین بشر دموکراتیک به شمار آورد. بدیهی است که این مسئله به

گنجد. این گروه شامل مفهومی، نیازمند صرف وقت بیشتری است که در حوصلۀ این نوشتار نمی
چون آزادی بیان و آزادی ارتباطات مشتمل بر حفظ محرمانگی ارتباطات، آزادی  های عمومیآزادی

بندی همچنین دربردارندۀ حقوق های غیرتجاری است. این دستهاجتماع و آزادی تأسیس انجمن
ها و های غیرفردی ازجمله آزادی مطبوعات و انتشار حقایق از طریق فیلم و رسانهمرتبط با آزادی

ها، علم و هنر اشکال ویژۀ تفکر و عمل هستند که لوم و هنر است. گذشته از اینهمچنین آزادی ع
کنندۀ یک باشند؛ اما منطق ماهوی هر یک توجیهعنوان بخشی از ارتباط دموکراتیک مطرح میبه

هاست. در پایان، آزادی ایمان و وجدان را داریم حقوق بنیادین بشر برای آن فهرستجایگاه ویژه در 
قطعاً بیش از  هاحقبندی جای داد؛ هرچند که به لحاظ تاریخی، این توان در این دستهکه می

صورت هنجاری دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی قدمت دارند. به هر روی، موقعیت دموکراتیک به
ها در ارتباط است. یک دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی بدون آزادی ایمان و نیبیبا کثرت جهان

می صورت، پیشنهاد عنوان ماهیتی دیگر. دراینعنوان یک دموکراسی ناقص است و نه بهوجدان به
توان بر اساس ادبیات و مفاهیم تئوری دموکراسی توصیف که تمامی حقوق بنیادین بشر را می کنیم

 .نماییم
 

 توجیه اثر حقوق بنیادین دموکراتیک -5-2

درمورد حقوق بنیادین دموکراتیک، این گونه استنباط شده است که این رفتار نیست که توسط 
گیرد بلکه احتمال انجام عمل است که توسط حقوق خصوصی حقوق بنیادین مورد حفاظت قرار می

ان یکی از نهادهای حقوق خصوصی عنوصورت، حق بنیادین بهبینی و ایجاد شده است. دراینپیش
کنندۀ اقدام خاصی است که با ابزارهای حقوق خصوصی مقدور مطرح نیست؛ بلکه بیشتر مشخص
ای گیرد. در تضاد با حقوق مدنی، حقوق دموکراتیک تأکید ویژهشده و مورد حمایت ویژه قرار می

ندارد. نکتۀ اصلی در ارتباط  ظاهر در حقوق خصوصی وجودهای بالقوۀ فعلی دارند که بهظرفیتبر 
با حقوق دموکراتیک اعطای جایگاه ویژه به اعمال ویژه است. مقصود از اعمال ویژه، اعمالی است 

عنوان مثال آزادی بیان و که محتملاً دارای اهمیت خاصی در یک سازوکار دموکراتیک هستند: به
 یا آزادی اجتماعات.
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زاد حقوق خصوصی باید عنوان عناصر دروننیادین بهنمودن اثر حقوق ببه بیان دیگر، توجیه
صورتی خاص توسط حقوق بنیادین دموکراتیک های بالقوه برای عمل بهمشخص کند چرا توانایی

توان به راحتی میتضمین شده و دارای جایگاه خاصی هستند. اکنون و با توجه به موارد مذکور، به
مهمی است و درنتیجه حقوق خصوصی باید نقش  این حقیقت اشاره نمود که دموکراسی مسئلۀ

خود در حفاظت و ارتقای آن را به انجام برساند. این توجیهی نیست که مبتنی بر منطق حقوق 
خصوصی باشد. درعوض، این توجیه معنای استفاده از آزادی مبتنی بر حقوق مدنی برای ارتقای 

نمود که دموکراسی تنها در چهارچوب توان این گونه فرض دموکراسی است. در نقطۀ مقابل، می
کند. در چنین دیدگاهی ممکن است شخصی بر این آزادی مبتنی بر حقوق مدنی تحقق پیدا می

صورت پاسخ به این سؤال که باور باشد که دموکراسی به اندازۀ استقلال فردی اهمیت ندارد. دراین
 شود.مشخص می دموکراسی چقدر اهمیت دارد، امری است که توسط قانون اساسی

حقیقت، توجیه اثر حقوق بنیادین دموکراتیک در این واقعیت نهفته است که نظم دموکراتیک،  در
بخشی کند. شرط مشروعیتبخشیدن به حقوق خصوصی فراهم میشرایط را برای مشروعیت

برخاسته از این حقیقت نیست که حقوق خصوصی مانند هر قانون دیگری، شامل اجبار است. 
شده در/ وابسته به نظم دموکراتیک است. باید به این رت اخص، حقوق خصوصی امری تلفیقصوبه

اش همواره بخشیدن به مواد قانونیحقیقت توجه داشته باشیم که حقوق خصوصی برای تحقق
نیازمند اعمال قدرت توسط نهادهای مجری قانون است. یکی از مصادیق حقوق خصوصی، 

دارای  (759: 2002)بنسون،  ایها و اموال است. اولین مالک هر وسیلهیهای مرتبط با دارایآزادی
هایی را برای افراد دیگر به دنبال داشته تواند محدودیتحال میجانبه بوده که درعینحق عمل یک

جانبه، تنها زمانی قابل تحمل است که توسط موجب عمل یکجانبه بهباشد. این نوع از الزامات یک
دۀ عمومی جامعه مجاز شمرده شده باشد. دولت، نماینده این اراده عمومی است؛ ضمن قانون و ارا

 اینکه ارادۀ عمومی مذکور هم باید توسط فرایندهای دموکراتیک ایجاد شده باشد.
فرایند دموکراتیک رسمی که به اشکالی چون انتخابات آزاد و قانونگذاری در مجلس نمود پیدا 

در یک اجتماع دارای ساختار دموکراتیک میسر است. مشخصۀ جامعۀ کند، به هر روی، تنها می
دموکراتیک، تحقق اجتماعی حقوق دموکراتیک، مواردی چون آزادی بیان، اجتماعات، مطبوعات و 

کند. حقوق خصوصی، آزادی علمی است. دموکراسی سیاسی، جامعۀ دموکراتیک را الزامی می
اجازه بدهد که ابزارها و نهادهای حقوق خصوصی برای مشروعیت خود را تضعیف خواهد نمود، اگر 

تضعیف جامعۀ دموکراتیک مورد استفاده قرار بگیرند. حقوق بنیادین دموکراتیک به توصیف 
گیرند. دقیقاً وصی مورد استفاده قرار میسازی حقوق خصپردازند که برای مشروعساختارهایی می
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ک باید در حقوق خصوصی بر اساس منطقی متعلق به همین دلیل است که حقوق بنیادین دموکراتی
 به خود حقوق خصوصی تأثیرگذار شوند.

این امکان وجود دارد که مخالفی بپرسد که چرا نفوذ در ساختار و فرایندهای دموکراتیک 
عنوان یک کل واحد را تواند مشروعیت حقوق خصوصی بهوسیلۀ ابزارهای حقوق خصوصی میبه

کنیم. شخصی حق آزادی بیان خود را توضیح بیشتر از یک مثال استفاده میبه خطر بیندازد. برای 
از نقض حقوق  انتزاعیعنوان یک مثال فروشد؛ چرا باید چنین کاری بهبه قیمت بسیار مناسبی می

بنیادین، مشروعیت حقوق خصوصی را زیر سؤال ببرد؟ پاسخ این است که ساختار دموکراتیک، کلی 
ه مختلف آن در دسترس و اختیار یک فرد نیست. دموکراسی دربردارنده و ها و وجواست که بخش

عنوان ابزارهای فردی و در راستای تحقق متشکل از حقوق فردی است؛ اما این حقوق فردی به
موجب قرارداد به تواند این حقوق را بهعنوان مثال هیچ فردی نمیاهداف فردی مطرح نیستند و به

نگر است و نه حاصل جمع کنندۀ دموکراسی برخاسته از ساختار کلشروعدیگران بفروشد. قدرت م
توان یک رابطۀ خطی رو نمیاست و ازآن یاعمال حقوق فردی. دموکراسی منتج از ساختار کل

های مفرد نقض حقوق دموکراتیک قابل تحمل است؟ چند متصور شد: چه اندازه و یا تعداد از مثال
ان خود را بفروشند تا ما دیگر نتوانیم شاهد دموکراسی در آن جامعه نفر ممکن است حقوق آزادی بی

گویی دلیلی منطقی است چنینی بدهیم و این عدم پاسخهای اینتوانیم پاسخی به سؤالباشیم؟ نمی
بر این حقیقت که مشروعیت برخاسته از ساختار کلی است و نه برخاسته از حقوق دموکراتیک جمع 

 کثیری از افراد.
 

 عنوان قانون اساسی اجتماعیحقوق خصوصی به -5-3

توان از دیدگاهی کاملاً مبتنی بر حقوق خصوصی، اثر حقوق بنیادین بر حقوق خصوصی را نمی
زننده توازن مفهومی حقوق رسد که اثر حقوق بنیادین به نوعی برهمراحتی شرح داد. به نظر میبه

اع به ارادۀ قانونگذار دموکراتیک توضیح داد. تعمق توان با ارجخصوصی باشد. این عدم توازن را می
کنندۀ آثار حقوق بنیادین باشد. اثر تواند تضمیندر حقوق خصوصی با اعمال استدلال و برهان نمی

عنوان امری مبتنی بر صورت معقول توصیف نمود؛ بلکه باید آن را بهتوان بهحقوق بنیادین را نمی
صورت منطقی وارد چهارچوب ر بخواهیم حقوق بنیادین را بهملاحظات سیاسی در نظر گرفت. اگ
 چنینی دوری نماییم.توانیم از تبعات و پیامدهای اینمفهومی حقوق خصوصی کنیم، می
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ای هستند که بر حقوق بنیادین در کارکرد سنتی خود محافظ اصول حقوقی و اعمال بالقوه
اند. در حقوق خصوصی، به وجود آمدهنمودن مداخلات دولت اساس حقوق خصوصی و برای خنثی

است: حقوق  1در نقطۀ مقابل، این حقوق دارای کارکرد سازنده نیستند؛ بلکه عملکردشان بیانی
کنندۀ حقوق خصوصی عنوان مبنای مشروعدهندۀ آزادی دموکراتیک هستند که بهبنیادین توضیح

شود که حقوق بنیادین درحقیقت بخشی از یک سازی تنها زمانی عملی میمطرح است. مشروع
د. بر این شوصورت بیانی انجام میسازی تنها بهواسطۀ حقوق بنیادین، مشروعقانون معتبر باشند. به

اساس، کشف اثر حقوق بنیادین در حقوق خصوصی به معنای واردنمودن حقوق خصوصی به قانون 
کنندۀ ماهیت مرتبط با قانون اساسی نیست؛ بلکه بیشتر به این معناست که حقوق بنیادین بیان

اساسی است و این امری است که همیشه در ذات حقوق خصوصی وجود داشته است. حقوق 
نفسه دارای ماهیتی مرتبط با قانون اساسی است. حقوق خصوصی یک نهاد قانونی خصوصی فی

 حال اجتماعی است.آزاد و دموکراتیک و درعین
عنوان یک نهاد قانونی اجتماعی، به هر روی، تنها شامل آن بخش از حقوق حقوق خصوصی به

های پیچیدۀ قراردادی وافقعنوان مثال شامل تعنوان قانون معتبر است و بهشود که بهخصوصی می
 (15: 2004)فیشر،  صورت یک مشخصۀ خودکار قانونی توسعه یافته باشند.شود؛ حتی اگر بهنمی

های مختلف قانون اساسی اجتماعی نیستند؛ بلکه های پیچیدۀ قراردادی از نوع مذکور، نسخهتوافق
 .عنوان موارد بالقوۀ زیرمجموعه حقوق خصوصی میسر هستندبیشتر به

 

 قانون اساسی اجتماعی فراملی -6
که توصیف نمودیم در حوزۀ صورتیعنوان قانون اساسی اجتماعی بهاکنون آثار حقوق خصوصی به

قوانین اساسی مدنی فراملی چیست؟ اگر از بیرون به موضوع نگاه کنیم، این پرسش یا مرتبط با 
ها( و یا ( و دامنهICANNت اسامی )عنوان مثال شرکت اینترنتی برای ثبقراردادهای پیچیده )به
های قراردادی برای ایجاد رژیم حقوقی( است. بر اساس مفهوم ای از رویهعرف تجاری )مجموعه

هایی با کارکرد مشابه دادگاه دارای جایگاه کلیدی هستند؛ ها یا سازمانقانون اساسی مدنی، دادگاه
ای نموده و یا اینکه وظیفه دارند تا چنین رویه چراکه حقوق بنیادین را در کارکرد معمول خود تلفیق

 را در پیش بگیرند.

                                                 
1 Expressive 
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های مذکور هنوز هم از دکترین سنتی حقوقی در به هر روی، بسیاری از سازمان
کنند که این مسئله منشأ بسیاری از مشکلات موجود کنونی های خود استفاده میگیریتصمیم

تر توضیح که پیشصورتیاساسی اجتماعی بهاست. فهم حقوق خصوصی بر اساس مفهوم قانون 
ای، اثر دادیم، ممکن است سودمند باشد. به جهت ارائۀ مدارک برای تأیید چنین رویکرد بالقوه

حقوق بنیادین بر روابط حقوق خصوصی در سطح فراملی و با استفاده از دکترین غالب کنونی 
قی فراملی بین طرفین حقوق خصوصی، تواند بسیار سودمند باشد. در صورت وجود روابط حقومی
توان وظیفۀ قضاوت را به محاکم ملی و یا محاکم داوری سپرد. درصورت استفاده از خدمات می

تر از چیزی خواهد بود که در محاکم ملی محاکم داوری، ساختار دکترین مورد استناد کمی پیچیده
 دهیم.ودتر مورد بررسی قرار میگیرد و به همین دلیل این موضوع را زمورد استناد قرار می

 

 های ملیروابط حقوقی فراملی در دادگاه -7
عارض قوانین گیری درمورد حقوق و الزامات منتج از قراردادهای فراملی معمولاً منجر به تتصمیم

اش مورد بررسی شود. مشروط بر آنکه دادگاه ملی، قرارداد را بر مبنای حقوق خصوصی داخلیمی
نگاه اول هیچ گونه مسئلۀ متعارض و غامضی وجود نخواهد داشت. حقوق خصوصی  قرار دهد. در

موجب قانون اساسی همان کشور ملزم به درنظرگرفتن آثار افقی حقوق بنیادین در کشور مذکور به
صدور حکم خواهد بود. هر موقع که حقوق خصوصی کشور مذکور اعمال شود، بدیهی است که 

دین توسط قانون اساسی هم به جریان خواهند افتاد. باری، اثر حقوق شده حقوق بنیاآثار تصریح
عنوان مثال، اگر های قانونی حقوق خصوصی نخواهد بود. بهبنیادین در اینجا الزاماً شبیه به نرم

اعمال قانون یک کشور خاص به تبعۀ آن کشور، آزادی انتخاب قانون مورد استناد برای رسیدگی 
حال امکانی برای اتصال به سیستم قانونی مذکور وجود نداشته باشد، ما درعینبه ادعایش را بدهد، ا

صورت، به دلیل عدم اتصال حقوقی با سیستم حقوقی حقوق بنیادین اعمال نخواهند شد. دراین
 پذیر نخواهد بود.کشور مذکور، اعمال حقوق بنیادین هم توجیه

ی عمل قرار بگیرد، اما حقوق بنیادین از سوی دیگر، اگر حقوق خصوصی یک کشور خارجی مبنا
کشور میزبان در چهارچوب نظم عمومی فراملی اعمال شوند، باز هم لازم است تا پروندۀ مورد نظر 
ارتباط معقولی با نظم حقوقی کشور میزبان داشته باشد. در اینجا هم حقوق بنیادین کشور میزبان 

مرتبط با پرونده، ارتباط نزدیک و معقولی با  شوند که موضوع و یا افرادتنها درصورتی اعمال می
شده در آن داشته باشند. در نبود یک ارتباط واقعی آثار قانون اساسی کشور میزبان و حقوق تصریح
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افتند. با توجه به حوزۀ محدود حقوق بنیادین کشور حقوق بنیادین بر حقوق خصوصی اتفاق نمی
حدودی خواهند داشت و باز هم نیازمند وجود ارتباطی شده هم حوزۀ ممیزبان، حقوق بنیادین اعمال

توان نسبت به اعمال حقوق بنیادینی اقدام معقول خواهیم بود. با توجه به زمینۀ مذکور، تنها می
نمود که ارتباط معقولی با پرونده داشته باشند؛ هرچند که ممکن است حقوق خصوصی مرتبط با 

رد. چنین ارجاعی به یک قانون خارجی معمولاً تأییدشده نیست. ها در پرونده مورد استناد قرار نگیآن
های اتحادیۀ اروپا هم ممنوع ، این مسئله حتی در دادگاهیکاز کنوانسیون رم  21بر اساس مادۀ 

 شده است.
تمامی مشکلاتی را که مرتبط با تعارض قوانین هستند و حتی شناخت و درک ماهیتشان برای 

توان پشت سر گذاشت. مواقعی که حقوق خصوصی کشوری مشکل است، میدانان بسیاری از حقوق
نظر از اینکه حقوق شود، باید حقوق بنیادین مرتبط با آن را نیز اعمال نمود؛ صرفاعمال می

 خصوصی مذکور خارجی یا داخلی باشد.
ه کند کصورت فرقی نمیسازی ماهیت حقوق بنیادین است. درایناین مسئله به معنای جهانی

حقوق بنیادین متعلق به چه کشوری است. خاستگاه اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی 
فراملی باید بر اساس مفهوم جهانی نظم دموکراتیک ایجاد شود و توضیح چنین مفهومی وظیفۀ 

های مرتبط با حقوق بنیادین را بر عهده وفصل اختلافهای ملی است که وظیفۀ حلتمامی دادگاه
عنوان منشأ و خاستگاه المللی ممکن است بهمین اعمال حقوق بنیادین در اسناد ملی و بیندارند. تض

ها در نظر گرفته شود و نه ایجاد حداقلی که در تمامی اسناد مذکور بدان اشاره شده است. چنین آن
عنوان یک قانون آزاد و توانند سرآغازی باشند بر ارائۀ صحیح حقوق خصوصی بهاسنادی می

 کراتیک.دمو
 

 روابط حقوقی فراملی در محاکم داوری -8
در صورت استفاده از خدمات محاکم داوری، پرسش مشابهی با موضوع ارتباط مناسب و درخور با 

که اختلاف به محاکم ملی ارجاع داده شود، بر اساس دکترین شود. درصورتیحقوق بنیادین طرح می
های دولتی ملزم به اعمال عنوان ارگانکشور را بهسنتی، قانون اساسی کشور میزبان محاکم این 

صورت مبتنی آثار افقی حقوق بنیادین در حقوق خصوصی خواهد نمود. اعمال حقوق بنیادین دراین
عنوان بخشی از دولت و در جایگاه قانونی ویژه است. یک دادگاه داوری ها بهبر وجود دادگاه

ورد را کم دارد: این محکمه یک محکمۀ داوری ملی المللی در قیاس با یک محکمۀ ملی دو مبین
گیرد. کند هم در حوزۀ قضایی یک قانون اساسی خاص قرار نمینیست و حکمی که صادر می
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تواند بنابراین، بر اساس دکترین سنتی آثار حقوق بنیادین، معلوم نیست که کدام حق بنیادین می
 دارای اثر افقی در حقوق خصوصی باشد و چرا.

المللی بع این موضوع، رویۀ صدور حکم با ارجاع به حقوق بنیادین از سوی محاکم داوری بینبه ت
های کنونی مستندسازی نمود. بحث درمورد نظم عمومی فراملی که برای توان به روشرا نمی

الاجرا باشد محتوای اندکی دارد؛ مگر اینکه به بحث قاعدۀ آمره در حقوق محاکم داوری لازم
در اجرای احکام صادرشده توسط محاکم داوری، زمانی که  (91: 2010)پنر،  ل استناد کنیم.الملبین

عنوان محدودیتی برای فساد شناخته شده است، حقوق در بهترین حالتش به« نظم عمومی فراملی»
 اند نقش مهمی داشته باشند.بنیادین مدنی و دموکراتیک تاکنون نتوانسته

موضوع چرایی اعمال حقوق بنیادین در بحث حقوق خصوصی،  بحثی که در اثر حاضر و با
شود که بین حقوق بنیادین از یک سو و حقوق خصوصی اعمال شده شدن شکافی میباعث بسته

گرای، حقوق توسط محاکم داوری از سوی دیگر وجود دارد. بر اساس دیدگاه حقوق بنیادین مثبت
ت؛ اما مبنایی برای این ماهیت ارائه نشده است. خصوصی دارای ماهیتی مبتنی بر قانون اساسی اس

حقوق خصوصی باید حافظ حقوق مدنی و دموکراتیک باشد که هر دو مورد از عناصر ایجادکننده و 
دهنده آن هستند. حقوق خصوصی باید بتواند با استفاده از منابع و ابزارهای متعلق به خود، تداوم

وان ادعای مشابهی را در مورد هر سیستمی از حقوق تحافظ حقوق بنیادین باشد؛ درنتیجه، می
نظر از اینکه تضمین حقوق بنیادین در قانون اساسی تصریح شده باشد خصوصی مطرح نمود؛ صرف

 یا خیر.
بنابراین، کارکرد دادگاه ملی بر اساس ماهیت مبتنی بر قانون اساسی حقوق خصوصی برای 

اش صدور زمان دیگری با کارکرد مشابه که وظیفهتأثیرگذاری حقوق بنیادین قطعی نیست. هر سا
آور قانونی درمورد حقوق و الزامات مرتبط با دو طرف بر مبنای قوانین ملی باشد، یک حکم الزام

باید ماهیت مدنی و دموکراتیک حقوق بنیادین را تفسیر و اعمال نماید. این الزام در وهلۀ اول برای 
ها و آرای خود را بر اساس ای که چنین محاکمی تصمیمهکند، به اندازمحاکم داوری صدق می

المللی که کنند. اما این الزام درمورد محاکم داوری بینسیستم ملی حقوق خصوصی وضع می
رو که نبود سیستم دولتی کنند هم صادق است؛ ازآنرا اعمال می 1سیستم حقوق خصوصی مستقل

کند و هدف همچنان ایجاد نمی تغییری در اهمیت این سیستم حقوق خصوصی مستقل
 های مدنی است.درآوردن آزادیفعلبه

                                                 
1 Lex mercatoria 
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های حقوق خصوصی هاست. نرمهای آنها و نرمدرکل، این تنها خاستگاه موجود برای سازمان
شدۀ آزادی حقوقی عنوان مصادیق نهادینهها را بهتوان فهم نمود که آنمستقل را تنها زمانی می

کند و حقوق میان تغییری ایجاد نمیانون اساسی یا نظارت دولتی درایننبود ق درک کرده باشیم.
خصوصی کماکان باید توسط فرایندهای دموکراتیک و در شرایط جامعۀ دموکراتیک ایجاد شود، 
اگر خواهان کسب مشروعیت است. درست است که الزام به ایجاد شدن توسط یک فرایند 

خصوصی و یا سیستم جهانی حقوق خصوصی توسط المللی حقوق دموکراتیک )یک سیستم بین
تواند ناقض شرط دولت جهانی( هنوز محقق نشده یا شاید هرگز محقق نشود، اما این مسئله نمی

جامعۀ دموکراتیک باشد. وجود جامعۀ دموکراتیک حداقلی است که برای مشروعیت اعمال حقوق 
 خصوصی وجود دارد.

 

 گیرینتنیجه
شناسانه یا همان رویکرد توبنر و رویکرد مبتنی بر بین رویکرد جامعه ای کهشناسانهتضاد روش

شود که در رویکرد توبنر ای که در این مقاله در پیش گرفته شده، منجر به طرح پرسشی میفلسفه
که اشاره شد، این مقاله از دیدگاه توبنر درمورد اثر افقی صورتینیازی به ارائۀ پاسخ برایش نیست. به

آوردن حقوق بنیادین به حوزۀ  آن و هدف اصلی عنوان نقطۀ آغاز استفاده نمودادین، بهحقوق بنی
ها و محاکم که قوانین مدنی مستقل و فراملی بوده است. در چنین بستری، حوزۀ صلاحیت دادگاه

حال استقلال موضوع قانون اساسی فراملی هستند، دارای نقش بسیار نمایندۀ پیوستگی و درعین
های اجتماعی ین به حوزهترین موفقیت محاکم همانا آوردن حقوق بنیادای است. مهمبرجسته

به مبحث توجیه هنجاری اثر افقی حقوق بنیادین بر حقوق خصوصی پرداختیم.  در ادامهمرتبط است. 
زاد قانون در نظر عنوان منطق ذاتی و درونشده بهتوجیه در اینجا به این معناست که دلایل ارائه

افقی حقوق بنیادین در حقوق خصوصی شوند. در دکترین سنتی، دلیلی که برای اعمال اثر گرفته می
صورت شود، وجود چنین الزامی در قانون اساسی است. بر این منوال، حقوق بنیادین بهارائه می

اند. در نقطۀ منطقی با حقوق خصوصی بیگانه هستند و از خارج به حوزۀ حقوق خصوصی وارد شده
صوصی به لحاظ منطقی بر حقوق مقابل این عقیدۀ رایج بحث نمودیم که در وهلۀ اول، حقوق خ

بنیادین ارجحیت دارد و اینکه حقوق بنیادین بخشی از منطق ماهوی حقوق خصوصی هستند. این 
تفصیل مورد بحث و بررسی بحث درمورد کلاسی از حقوق بنیادین با عنوان حقوق دموکراتیک به

توان از آن در جهت توضیح درستی هدایت کنیم، میقرار گرفت. اگر توانسته باشیم این بحث را به
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های حقوقی فراملی با ارجاع ها در حوزۀ رژیمچرایی اعمال حقوق بنیادین مشتمل بر اثر افقی آن
 المللی هم استفاده نمود.به محاکم ملی و محاکم داوری بین
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